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  امسال عید متفاوتی رو تجربه کردی؟
بعد از 9 سال تکراری، امســال عید برای من حال و 
هوای دیگــری دارد. این که دیگر مجبور نیســتم  روز 
اول عید هم ســر وقت از خواب بیدار بشوم، توی یک 
چهاردیواری خسته کننده، با بچه هایی که  هرکدامشان 
با یک داستان تلخ به زندان افتاده اند. گریه و پشیمانی از 
کارهای کرده و نکرده، اونهایی  که مثل من نمیدونستن 
که عید  سال بعد رو هم می بینند یا نه، همه اینها دیگه 

امسال سر سفره  هفت سین نیست.  
  چند ساله بودی که به زندان افتادی؟

 17 سالم بود، یعنی چندماهی مانده بود تا 17 سالم 
تمام شــود. الان هم که 26 سالم شــده از زندان  آزاد 

شدم. ولی واقعا حقم این همه زندان نبود. 
  ولی به جرم قتل عمد زندانی شــده بودی و 

حتی حکم قصاص هم صادر شده بود. 
بله حکمــم دادگاه قصاص بود. ولــی من فقط قصد 
دفاع از خودم را داشــتم. اصلا نمی خواستم حسین  را 
بکشم. خودش باعث شــد. من یک دختر دست تنها 
چطور باید از خودم مراقبت می کردم. همه  ماجرا یک 

اتفاق بود.  
  چطور با حسین آشنا شدی؟

من آشــنایی با او نداشتم. حســین از طریق یکی از 
اقوام ما که در بافت زندگی می کرد، من را دیده  بود. او 
از من 15 ســال بزرگتر بود. زن و بچه داشت. اما باز هم 
قصد ازدواج داشــت. چندبار پیغام  فرستاده بود، برای 
خواستگاری. اما جواب من منفی بود. دوست نداشتم 
زن دوم باشم. ضمن این که  من یک زنم و می دانم هیچ 
زنی دوست ندارد، شــوهرش ازدواج کند و هوو سرش 
بیاورد. من دلایل  خودم را داشتم و به همین دلیل هم 

به او جواب منفی دادم. اما حسین دست بردار نبود.  
  یعنی به خاطر همیــن اصرار هایش برای 

ازدواج، او را به قتل رساندی؟
نه. ما در یکی از روســتاهای اطــراف بافت زندگی 
می کردیم. حســین هم ایــن را می دانســت. آن روز 
 مادرم رفته بود تا از چشــمه آب بیــاورد. من درخانه 

بودم و داشتم ســبزی خرد می کردم که یکدفعه  دیدم 
حسین جلویم سبز شــد. خیلی ترســیدم. از ترسم 
همان چاقویی که دســتم بود را جلوی حسین  گرفتم. 
نمی دانم چه نقشه ای در ســرش بود، جیغ می زدم و 
التماس می کردم، امــا او اصلا گوش نمی  داد، به طرف 
من آمد، با صدای بلند فریاد می زدم که با چاقو می زنم 
از من دور شــو، اما فایده ای  نداشت. چندتا چاقو هم به 
دست و پایش زدم، اما حســین ول کن نبود. نمی دانم 

چطور شد، پایش به  پله گیر کرد و تعادلش را از دست 
داد و به طرف من ســقوط کرد و چاقویــی هم که در 

دست من بود،  در بدنش فرو رفت. 
  با این حال دادگاه تو را در این حادثه مقصر 

تشخیص داد. 
بله، من همه تلاشــم را کردم تا آنهــا را قانع کنم، 
ولی بی نتیجه بود. هیچ کس به جــز وکیل و مادرم  به 
حرف های من اهمیت نمی دادند. درنهایت هم قاضی 

شهروند|  این که شــیرهای گاز و آب قبل از ترک منزل 
بسته شده باشد، کپسول های اطفای حریق در همه جا حتی 
در خودروی شخصی هم در دسترس باشد و چک کردن موارد 
ضروری برای دوری از خطر، بارها و بارها از سوی کارشناسان 
به مردم به خصــوص در ایام نوروز هشــدار داده می شــود؛ 
هشدارهایی که بعضا از سوی عده ای جدی گرفته نمی شود. 
اما شــاید یکی از موضوعات جالب برای شــهروندان در این 
خصوص رعایت کردن نکات ایمنی از سوی کسانی است که 
این هشــدارها را می دهند. شاید این سوال خیلی ها باشد که 
یک آتش نشان یا مامور راهنمایی ورانندگی همه مواردی که 
به من و شما هشــدار می دهند را در زندگی عادی خودشان 
و اطرافیانشــان هم به همین دقت رعایت می کنند. همین 
موضوع بهانه ای شده تا سراغ جلال ملکی، سخنگوی سازمان 
آتش نشــانی پایتخت برویم و دقایقی را با او همکلام باشیم:  
خیلی ها دوســت دارند بدانند که شما همه موارد 

ایمنی را در زندگی عادیتان رعایت می کنید؟
همه چیزهایی که در این سال ها یاد گرفتم را بدون استثنا 
رعایت می کنم. از بسته بودن فلکه گاز و آب تا خاموش کردن 
سیستم های گرمایشی، حتی در مواردی که مسافرت می رویم 
همه سه راهی های برقی را هم قطع می کنم. بعضی وقت ها فقط 
برق آشپزخانه به خاطر یخچال و فریز وصل است. من همه این 

موارد را در خانه به خصوص هنگام مسافرت رعایت می کنم.
پس اقوام و خانواده خیالشان از این حوادث راحت 

است؟
بله، تقریبا همه این کارها به من محول شده و من هم همه 
موارد را رعایت می کنم، حتی در خودروی شخصی هم وسایل 

ابتدایی اطفای حریق همراه دارم.
تا حالا شــده که خارج از ســاعت اداری در زمان 
استراحت یا مرخصی همراه خانواده با حادثه مواجه 

شوید؟
بله. تا جایی که به خاطر دارم سه بار این حادثه آتش سوزی 

پیش آمد؛ دوبار خودرو آتش گرفت و یکبار هم موتورسیکلت، 
هر سه بار هم من بلافاصله با کپسول اطفای حریق وارد عمل 
شدم. حتی یادم هست راننده موتورسیکلت مرد میانسالی بود 
که بعد از خاموش کردن آتش بــه من گفت همه زندگی اش 
همین موتور بوده، من از این که توانستم به آن مرد کمک کنم، 

خیلی خوشحال شدم.
تا حالا اقوام یا آشنایان شما دچار حادثه آتش سوزی 

شده اند؟
نه، اقوام و دوستان نزدیک شکر خدا حادثه ای از این دست 

نداشته اند.
حوادث  سال 97 بیشتر از سال های قبل بود؟

نه اتفاقا  سال کم حادثه ای برای ما بود. البته هیچ وقت حادثه 
به صفر نمی رسد، نه در ایران و نه در هیچ کجای دنیا، این اتفاق 
محال است. فقط می توان تعداد، شدت و آسیب های ناشی از 
حوادث را کاهش داد، اما روند کلی امیدوار کننده است. همین 
تلفات چهارشنبه سوری نسبت به سال های دور خیلی کمتر 
شده و مطمئن هستم در سال های آینده هم این روند کمتر 

می شود.
پس شــما پیش بینــی می کنید که  ســال 98 

آتش سوزی های کمتری داشته باشیم؟
بحث پیش بینی نیست، این یک واقعیت است که با افزایش 
آگاهی مردم، حوادث ناگوار هم کمتر می شود. در کل من به 
 سال آینده نگاه خوبی دارم، به شرطی که مردم همچنان موارد 

ایمنی را جدی بگیرند.
امسال عید سفر می روید؟

من چند  سال اســت که ایام نوروز به خاطر شغلم در تهران 
هستم. 

آخرین باری که به ســفر رفتید را به خاطر دارید؟
حدود چهار ســال بود که همراه همســر و دو دخترم  به 
مســافرت نرفته بودم، تا این که ماه پیش همــراه خانواده به 

جنوب رفتیم.  

بهارانه

در هر یـک از اتاق هـای منزل 
یـا محـل کار مکانهـای امـن 
را تعییـن کنیـد. ایـن مـکان 
میـز  یـک  زیـر  می توانـد 
محکم، یـا کنار دیـوار داخلی 

بـه دور از پنجـره باشـد. شــنبه  3 فروردین 1398|  سال ششــم |  شماره 1651

17 ساله بود که پایش به زندان باز شد. در بند  زنان کنار 3 زندانی محکوم دیگر. در زندان مرکزی کرمان 9 سال از عمرش را سپری کرد. به خاطر یک جنایت . 
مردی 35 ساله را به قتل رساند. خواستگارش بود . مرد متاهلی که زن و بچه داشت. خودش می گوید غیر عمد بود اما حکم قصاصش زود آمد. 9 سال در انتظار 

اعدام بود که بهمن سال 97 ،خیرین 300 میلیون تومان تقاضای خانواده قربانیان را جور کردند و سارا از زیر تیغ رهایی یافت.

  گفت وگوی »شهروند« با دختری
 که طی 9 سال حبس، هیچ ملاقات کننده ای نداشت

فکر نمی کردم نوروز 98 را ببینم
شهروند|    امسال عید برای ســارا  حال و هوای دیگری دارد. دیگر از هفت سین بند خبری نیست. از 
 میله های خاکستری و دیوارهای رنگ و رو رفته زندان، از موکت هایی که باید به کمک دیگر  زندانیان 
شسته می شد تا بوی کهنگی آنها کمتر شود. امسال عید حتی از رنگ موی فاطمه خانم  خبری نبود. 
نوروز امسال برای سارا همه چیز طور دیگری بود. سارا این دختر 27 ساله حالا پس از   9 سال دوباره عید 
را آزادانه جشن گرفت. تعطیلات سال نو را در کنار اقوام مادرش سپری می کند.  او از این که پس از سال ها 
دوباره می تواند برای هر روز و هرساعت به دلخواه خودش تصمیم بگیرد،  خوشحال است. یک خوشحالی 
ساده که شاید برای آدم های معمولی خیلی مســخره و بی اهمیت  باشد، اما برای سارا لحظه لحظه اش 
جذاب و شیرین است. خودش می گوید هنوز هم وقتی از خواب  بیدار می شود، وقتی چشمانش را باز 
می کند و میله های خاکستری بند را نمی بیند، از جا می پرد  و کلی ذوق می کند. 9 سال زندگی کردن در 
زندان کار سختی اســت. آن هم برای یک دختری که  در 17 سالگی پایش به زندان باز شده باشد. سارا 
اهل روستاهای بافت کرمان است و به جرم قتل به  زندان افتاد. قتل مردی که چندبار به خواستگاری اش 
آمده بود. سارا علاقه ای به او نداشت. اما  حسین خواستگار سمجی بود، اصرار و انکار سارا و حسین ادامه 
داشت تا این که بالاخره این دو  نفر باهم درگیر شدند و حسین به قتل رسید. فاطمه می گوید قصدش فقط 
دفاع بوده و برای این که از  دست خواسته های حسین خلاص شود، از چاقو برای ترساندن و فراری دادن 
او استفاده کرده. اما  دادگاه فاطمه را به جرم قتل عمد به قصاص محکوم کرد. سارا چند سال را زیر حکم 
بود. منتظر  اجرای قصاص، اما دست سرنوشت برای این دختر ماجرای دیگری را رقم زد تا او حالا آزاد و 
سرزنده  از ماجرای به زندان افتادن، خاطرات زندان و آزادی اش پس از این همه سال به »شهروند« بگوید:    

جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی   در گفت وگو با »شهروند«:  

سال کم حادثه ای را پشت سرگذاشتم

97
داد

خر
ی 

غ ها
قشنگ تر از پریادا

 شب نوستالژیک »نود«

 با حضور »حشمت« و »پروین«
اولین ویژه برنامــه جام جهانی  ۲۰۱۸روســیه یک ســورپرایز ویژه 
داشت: »حضور علی پروین و حشــمت مهاجرانی«. پروین در ابتدای 
صحبت های خود با خنده گفت: »آقای فردوســی پور اگر قرار اســت 
مــا را بپیچانی، بگویم برویم ســوال بعدی.« او ادامه داد: »حشــمت 
مهاجرانی به من لطف دارد؛ چراکه بازیکنی ســاده و شاگرد این مربی 
بزرگ بودم.« حشــمت مهاجرانی هم گفت: »می گویند کاپیتان تیم 
عصای دســت مربی اســت و من این عصا را با حضور پروین در تیمم 
حس کردم. مدیریت و تیمداری پرویــن در زمین خیلی خوب بود.« 
قابی که عادل با حضور حشــمت مهاجرانی و علی پروین در تلویزیون 
ساخت، با اســتقبال گروه های مختلف مواجه شــد. نوید محمدزاده 
از حضور حشــمت مهاجرانی و علی پروین در ویژه برنامه جام جهانی 
شبکه ســه ابراز خرســندی کرد. او با به اشتراک گذاشتن تصویری از 
مهاجرانی و پروین در استوری اینســتاگرام نوشت: »عجب قابی، اوج 

خوش سلیقگی در دعوت میهمان نود.«

قاب روی دیوار
خداحافظیِ پرُحاشیه با ناصرخان

ناصر ملک مطیعی همچنان در قامت یک اسطوره بدرود گفت و رفت. 
درگذشت ناصرخان تا مدت ها به بحث اصلی محافل هنری تبدیل شد. 
پای خیلی چیزها و خیلی کس ها هم به میان آمد:   تلویزیون، ماهواره، 
مهران مدیری، مسعود ده نمکی، مسعود کیمیایی، ... . درگذشت این 
بازیگر واکنش های مختلفی در پی داشــت. مهدی فخیم زاده گفت: 
»اینها را به اسم فیلمفارســی خیلی زدند، حالا همه توی سروصورت 
می زنند... برایم عجیب است.« مسعود کیمیایی هم گفت: »چرا نباید 
هنرمندان ما در سرزمین خودشــان به ذات خودشان که هنر است، 
برسند؟ این سوال را کی جواب می دهد؟ آقای ملک مطیعی چه کرده 

بود؟ اگر قرار باشد من حرف بزنم، به دشــنام می رسم.« مهناز افشار 
هم در اینســتاگرام خطاب به بهروز وثوقی )قیصر( نوشــت: »قیصر 
داش فرمونت هم رفت.« اما ماجــرای مرگ ملک مطیعی به همین جا 
ختم نشد. کمی بعد، مصاحبه ای که او در برنامه »دورهمی« با مهران 
مدیری انجام داده بود، سر از یک شــبکه ماهواره ای درآورد؛ درحالی 
 که مدیران ســازمان صداوســیما اجازه پخش برنامه »دورهمی« با 
حضور ناصر ملک مطیعی ندادند، مدیر شــبکه ماهواره ای تپش اعلام 
کرد مصاحبه مدیری با ملک مطیعی از این شــبکه پخش خواهد شد. 
در ادامه تهیه کننده شــبکه نســیم با بیان این که تصاویر پخش شده 
از برنامه مرحوم ملک مطیعی در »دورهمی« بــا دوربین تلفن همراه 
ضبط شــده، گفت: »ما برای حفظ آرامش و نظــم برنامه اجازه ورود 
تلفن همراه بــه برنامه را نمی دهیم و فقط بــرای احترام به همراهان 
میهمان برنامه بعضا به آنها اجازه می دهیم تلفن همراه خود را به داخل 
اســتودیو بیاورند.« حالا کمی از حرف های ناصرخان در »دورهمی« 

را بخوانید تا پی ببرید که صداوســیمایی ها از انتشــار چه سطرهای 
خطرناکی جلوگیــری کرده اند: »برای من یک توفیق الهی اســت و 
خدا را همیشه از این موهبتی که نصیبم شد، شکر می کنم. این چند 
دهه ای که گذشــته و مردم عزیزم من را فراموش نکردند، اصلا جای 
صحبت ندارد و سکوت کنم بهتر است. امروز خیلی خوشحالم که پس 

از سال ها دوری از خانه این جا هستم و خدا را واقعا شکر می کنم.«

تعجب برانگیز
تحریم از نوع افطار!

باز هم فرصتی دســت داد تا سلبریتی ها خودشــان را در بوق و کرنا 
کنند: »دعوت به افطــاری رئیس جمهوری«. برخــی از چهره های 
ســینمایی مثل مهناز افشار، پرســتو صالحی، مازیار میری، احسان 
کرمی،  هادی حجازی فر و... دعــوت رئیس جمهوری برای میهمانی 
افطــار را رد کردند و دلیل رد این دعوت را هم شــرایط بد اقتصادی 

کشــور عنوان کردند. آنها با یک پُســت اینســتاگرامی چنان حس 
قهرمان بــودن پیدا کردند که انگار صدام حســین کافر را شکســت 
داده اند! از طرف دیگر، محمود دولت آبادی که جزو دعوت شــدگان 
بود، به این موضوع واکنش نشــان داد: »برخــی از هنرمندان اعلام 
کرده اند که در میهمانی افطار رئیس جمهوری شرکت نخواهند کرد. 
من عملکرد هیچ شــخصیتی را تعیین نمی کنم و معمولا هم در هیچ 
گروه و دسته ای نبوده و نیستم. من به حســن روحانی رأی داده ام و 
به همین رأی که دادم، احترام می گذارم. بنابراین من دعوت ایشــان 
را برای افطار پاســخ خواهم داد.« صادق زیباکلام هم در واکنش به 
تصمیم هنرمندان گفت: »اگر این سلبریتی ها را یکی از مقامات دیگر 
کشــور دعوت کرده بود، آیا جرأت می کردند که بــه آن نهاد بگویند 
»نه ما نمی آییم« و نه گفتنشــان و نیامدنشــان را هم به این صورت 
اعلام کنند؟« با همه این حواشــی، افطاری رئیس جمهوری برگزار 
شــد. فاطمه معتمدآریا که یکی از میهمانان ویژه مراسم بود، گفت: 
»ما هنرمندان مســتقل و توانمندی هستیم که برای فعالیت، نیاز به 
حمایت نداریم،  اما انتظار مانع تراشــی هم نداریم. رســالت ما ترویج 
دوستی، وحدت، صلح و همدلی است؛ فقط خواهان آن هستیم که به 

ما اعتماد شود تا بتوانیم کارمان را انجام دهیم.«

قاب
پایان تلخ »شهرزاد«

ترانه علیدوســتی عکسی از خودش منتشــر کرد که او را با چشمان 
اشکبار نشان می داد. علیدوستی با انتشار این عکس نوشت:   »شهرزاد. 
 93/۹/23تا 97/۳/21« سریال »شــهرزاد« پس از ۳ فصل درحالی 
به پایان رسید که برای انتشــار هفتگیِ آن لحظه شماری می کردیم. 
قسمت آخر این سریال چند هشتگ مثل »پایان تلخ« را در شبکه های 
اجتماعی داغ کرد. پایان بندی »شهرزاد« با نقدهای مختلفی همراه 
شــد. یکی از مواردی که کاربران شــبکه های اجتماعی بر آن اصرار 
داشتند، مخالف خوانی با سرنوشــت »قباد« در سریال بود، اما حسن 

جعبه جادویی

یاسی، علی اکبری  و گلزار »ماه عسل« را داغ کردند
»ماه عســلِ« علیخانی داغ تر از هر سال دیگر پیش رفت. 
او با فوت وفن مخصــوص به خودش بار دیگر توانســت 
خط قرمزهای صداوســیما را جا به جا کند و پای صحبت 
آدم هایی بنشیند که هرگز در تلویزیون دیده نشده بودند. 
بین برنامه های علیخانی حضور یاسمن اشکی، امیرعلی 
اکبری و محمدرضا گلزار از دیگر برنامه ها بحث برانگیزتر 
بود. البته ماجرای حضور حمید صفت در »ماه عسل« هم 
مطرح شد، اما درنهایت مدیرگروه اجتماعی شبکه سه خبر 

حضور این خواننده در برنامه را تکذیب کرد. برسیم به 
محمدرضا گلزار. او با حضور در »ماه عسل« از ساخت و 
اجرای یک مسابقه تلویزیونی خبر داد. ورود محمدرضا 
گلزار به عرصه اجرا با »برنده باش« مهمترین بخش 

گفت و گوی کوتاه علیخانی با این بازیگر بود. گلزار در 
بخشی از صحبت هایش گفت: »من با عشق 

با مردم زندگــی می کنــم و نیاز به 
بادیگارد ندارم.« احســان علیخانی 
درهشتمین برنامه »ماه عسل« هم 
میزبان امیرعلی  اکبری بود. او که به 
دلیل رشته ورزشی اش جایی در 
تلویزیون نداشت، در پایان درباره 
بستن پیشانی بند یا حیدر کرار 
برای حضور در مسابقات گفت: 

»من از بچگی عاشق امیرالمومنین هستم. خدا 
از من نگذرد که فکر کنید من به خاطر شو این 
کار را می کنم، درصورتی کــه من از روزی که 
این ورزش را شروع کردم، گفتم یامولا تو منو 
کمک کن و من تا زنــده ام پرچمت را به دوش 
می کشم.« اما مهمترین قسمت از برنامه »ماه 
عســل« با حضور فردی به نام یاسمن اشکی 
پخش شد. این قســمت کار را به جایی 
کشاند که دادستان تهران از احضار 
عوامل »مــاه عســل« در رابطه با 
یاسی اشکی خبر داد و گفت: »هم 
عوامل این مجموعه به دادســتانی 
فرا خوانده شــدند و هم از صداوسیما 
توضیحاتــی را در این 
رابطه خواســته ایم و 
تحقیقات  درحال 

هستیم.« اشــکی در »ماه 
عسل« از بیماری اش گفت 
که سال ها ناشناخته بود و 
در ایران از میان ۱۴۵نفر 
مبتلا فقــط او زنده مانده 

است.


